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نگاري  لغت زبان فارسي و كاربرد آن در فرهنگ هاي توصيف اصطلاحات در فرهنگ

  براساس رويكرد معناشناسي شناختي 

  

   شمال، تهران، ايران) تهران واحد اسلامي  آزاد دانشگاه  زبانشناسي  دكتري پريوش اعلائيان (دانشجوي

  مسئول) سندهي(نو )ايران تهران، فرهنگي، مطالعات و انساني  علوم پژوهشگاهسيد مصطفي عاصي (

  )ايران تهران، نور، پيام دانشگاهفيروزجايي (علي كريمي 

  ، تهران، ايران)مدرس تربيت دانشگاهحيات عامري (
  

  ٣١-٦٠صص: 

  چكيده

هــاي موجــود هاي فرهنگهاي الكترونيكي و با توجه به نارســاييبا روي كار آمدن فرهنگ

هــا ضــروري اســت. اي علمي و مبتني بر نظريه در فرايند تدوين فرهنگفارسي، ارائة شيوه

 كردن اصطلاحات و عبــاراتنگاري، همواره شيوة مرتب  هاي حوزة فرهنگيكي از دغدغه

اصطلاحي بوده است. هدف از پژوهش حاضر ارائة اصطلاحات و عبــارات اصــطلاحي بــه 

ها است. براي رسيدن به هــدف پــژوهش ايــن پرســش مــورد خطي در فرهنگاي غيرشيوه

اي جدا از شيوة متداولِ ترتيب الفبــايي و خطــي توان شيوهتوجه قرار گرفت كه چگونه مي

هــاي آنهــا در نظــر گرفــت؟ در ايــن راســتا، كردن اصطلاحات و ارائة معادل  براي فهرست 

تحليلــي و رويكــرد معناشناســي شــناختي و مفــاهيم -نگارندگان با تكيه بر روش توصــيفي

مطرح در آن، همچون استعارة مفهومي، مجاز مفهومي و نيــز دانــش متعــارف، بــه بررســي 

در انتهــا،   .) پرداختنــد١٣٨٢(انــوري،  هاي برگرفته از فرهنگ دوجلدي فارسي ســخن  داده

هاي اســتعاري و مجــازي و براســاس نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه با ارائة بسته

اي غيرخطــي بــراي چيــنش تــوان شــيوههاي لغــت، ميدانش متعارف اهل زبان در فرهنگ

ســاس هاي آنها پيشنهاد كرد. امــا تمــام اصــطلاحات قابــل تحليــل برااصطلاحات و معادل
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استعاره، مجاز و دانش متعارف نبودند، زيرا بعضي از اصطلاحات با بخش غيرمجازي زبان 

  باشند.اند و بر همان اساس هم قابل تحليل ميساخته شده

  

ــدواژه ــومي، ها: فرهنگكلي ــاز مفه ــومي، مج ــتعارة مفه ــناختي، اس ــي ش ــاري، معناشناس نگ

  اصطلاحات

  . مقدمه١

يـك زبـان. ايـن شـاخه از   ٢عبارت است از مطالعة واژگان  ١شناسيدر صرف شناختي، واژه

پـردازد. واژگـان مي ٣شناسي به مطالعة معناي كلمات، گروه كلمات، و تركيبات اصـطلاحيزبان

موجـود در  ٥هـايو نيز دانش كاربر زبان از فهرسـت واژه ٤يك زبان مخزني از عبارات واژگاني

اسـت كـه كـاربران زبـان در   ٦واژگـانيهاي  ينـهاي از گزشـامل مجموعـه  زبان است. همچنين

فهرسـت از  واحـدي    ٧واحـد واژگـاني  .براي انتخاب آنهـا آزاد هسـتند  توصيف تجربيات خود

توانـد متشـكل و مي گيردمعنايي است و مفهوم متمايزي را در بر مي  تعبيرست كه داراي  هاهواژ

ادين، و تركيبي از معنا و صداسـت. يا گروهي از كلمات باشد. كلمه يك واحد نم  ٨از يك كلمه

قرار دارند.   ١١تحت عنوان كلي عبارات صرفي  ١٠و مركب  ٩كلمات ساده/بسيط، تركيبي/غيربسيط

  )١-٣:  ٢٠١١، ١٢(هماوند

 
١. lexicology 

٢. lexicon 

٣. idiomatic combination 

٤. Lexical expressions 

٥. vocabularies 

٦. Lexical options 

٧. lexical item 

٨. word 

٩. composite 

١٠. compound 

١١. Morphological expressions 

١٢. Z. Hamawand 
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توان گفت كـه در فراينـد تـدوين يـك فرهنـگ ضمن در نظر داشتن اصطلاحات فوق، مي

ها، مفاهيم، و اصـطلاحات بايـد بـه بندي مدخلترتيبلغت، ساختار دروني آن يعني چگونگي  

اي و كلمـهاي ارائه شود كه پاسخگوي نيازهـاي كـاربران باشـد.  واحـدهاي واژگـاني تكگونه

اي، افعال گروهي و تركيبات اصطلاحي) عناصر مهمـي در گروهي (مثل واحدهاي حرف اضافه

هـاي متفـاوتي عمـل هـا بـه روشنگاران در ثبت و ضـبط آنهاي لغت هستند و فرهنگفرهنگ

شوند و موارد وابسته بـه بافـت، كنند. واحدهاي واژگاني به عنوان سرواژة اصلي فهرست ميمي

ــر، ــوارد ديگ ــطلاحات و م ــر اص ــه نظي ــدخل درج مي ب ــوان زيرم ــتا، عن ــن راس ــد. در اي گردن

سـازي و ارائـة ، بـويژه در شـيوة مرتب١اصطلاحي  نگاران به هنگام پرداختن به  عباراتفرهنگ

شوند، از ايـن رو شناسـايي و ارائـة صـحيح واحـدهاي مفاهيم آنها، با مسائل زيادي روبرو مي

نگــاران اســت. مســئلة ترين موضــوعات بــراي فرهنگاي يكــي از مشــكلواژگــاني چندكلمــه

 نگاران كجا و چگونهنيز در صدر اين مشكلات قرار دارد؛ به اين معنا كه فرهنگ  ٢سازيواژهبن

ها و معـاني آنهـا، و رسد چينش خطي مـدخلتوانند اصطلاحات را فهرست كنند. به نظر ميمي

هاي لغت فارسي، و نيز استفاده از يك شيوة همچنين ارائة اصطلاحات مرتبط با آنها در فرهنگ

تواند چندبعدي بـودن واحد خطي براي ارائة مفاهيم اوليه و ثانويه (غيرمجازي و مجازي)  نمي

ار معاني را نشان دهد و درنتيجه مانع از دسترسي سريع و سهولت يـادگيري و يادسـپاري ساخت

اي غيرخطي، به خصوص براي ارائـة مفـاهيم مجـازي، از كارگيري شيوهشود. اما بهكاربران مي

توانـد بـه عنـوان مبنـايي طريق سازوكارهاي شناختي، چون استعاره، مجاز و دانش متعارف مي

ها، اصطلاحات و مفاهيم آنها در نظر گرفته شـود و نگاري براي چينش مدخلنظري در فرهنگ

آموزان را سـهولت مند به زبان فراهم آورد كه يادگيري و يادآوري زبانهمچنين رويكردي نظام

  بخشد. 

توانـد ماهيـت هـاي لغـت نميگويد روش سنتي ترتيـب خطـي در فرهنگگيرارتس نيز مي

چندبعدي ساختارهاي معنايي را بخـوبي نشـان دهـد. او ايـن پديـده را «مشـكل خطـي بـودن 

 
 idiomaticدر پژوهش حاضـر كـه از منـابع معناشناسـي شـناختي بهـره بـرده اسـت، منظـور از عبـارات اصـطلاحي  .١

expressions   است كه در صرف شناختي هماوند از آن با اصطلاحidiomatic combinations  ياد كرده اسـت. امـا

ر رفته است، از اين پس از ايـن اصـطلاح اسـتفاده چون در مباني نظري مورد استفاده در اين مقاله، عبارات اصطلاحي به كا

  شود.مي

٢. lemmatization 
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اي و نگاران بايد سـاختار معنـايي خوشـهناميده است و معتقد است كه فرهنگ  ١نگاري»فرهنگ

). وي همچنين بيـان ٣٣٤-٣٣٠:  ١٩٩٠ت نشان دهند (گيرارتس،  هاي لغچندبعدي را در فرهنگ

شـناختي آغـاز شـود كـه نگاشتي از يـك نظريـة زبانداشته كه بهتر است يك فرانظرية فرهنگ

  ).١١٦٨:  ٢٠٠٧(گيرارتس،   موضوع چندبعدي بودن معناي زيرساختي را مشخص كند

گـاري تـأثير داشـته اسـت نشناسـي همـواره بـر فرهنگتوان  يادآور شـد كـه زبانپس مي 

 شناسـي دراي كـاربردي از زبانعنوان شاخه نگاري گاهي به) و فرهنگ٢٦٩: ٢٠١٠، ٢(بژوينت

  ).  ٢٦:  ٢٠١٠كنند (بژوينت، ها روي موضوع زبان كار ميشود و هر دو آننظر گرفته مي

ردي اسـت شناسي كـارباي از زباننگاري شاخهبا اين توضيحات، به باور نگارندگان فرهنگ

شناسـي رايانشـي و كه در چند دهة اخير پيونـد بسـيار نيرومنـدي بـا فنـاوري اطلاعـات، زبان

شناسي شـناختي نيـز سـروكار تازگي با زباناي يافته است و از سوي ديگر، بهشناسي پيكرهزبان

مفاهيم شناسي شناختي و كاربرد  هاي زبانگيري از اصول و نظريهرو، بهرهپيدا كرده است. ازاين

تواند دستاوردهاي نويني داشته باشـد. نگاري، ميهاي آن در فرايندهاي محتوايي فرهنگو يافته

تـوانيم گفتـة نگـاري شـناختي بنـاميم، مياي را فرهنگرشـتهحال اگر بتوانيم ايـن حـوزة ميان

شـناختي قصـد نـدارد كـه   نگـاريگويد فرهنگ) را توجيه كنيم كه مي١١٦٨:  ٢٠٠٧گيرارتس (

نگاري پيشـنهاد شناسي شناختي به فرهنگنگاري را تغيير دهد، بلكه آنچه زبانشيوة كار فرهنگ

هاي تـر از نظريـههاي زيـادي واقعيكند، مفهومي از ساختار معنايي است كه شـايد از جنبـهمي

  معنايي ديگر باشد.  

المعـارفي دايرةاسـت.  ٣المعـارفييكي از اصول معناشناسي شناختي اين است كه معنـا دايرة

شوند كـه بودن معنا يعني اينكه معاني واحدهاي واژگاني درواقع درون نظامي از دانش درك مي

توان بدون اطـلاع از همان نظام مفهومي است. به عبارت ديگر معناي يك واحد واژگاني را نمي

مشـترك  المعـارفي دانـش). دانـش دايرة١٥: ٢٠٠٦المعارفي درك كـرد (گيـرارتس، دانش دايرة

گويـد ايـن دانـش ريشـه در ) مي١٣٨٩:٥٣گويشوران زبان در مورد جهان است. راسخ مهنـد (

) آورده اسـت كـه معنـا ١٣٩٢تجربة اجتماعي و فيزيكـي انسـان دارد. وي در مقدمـة كتـابش (

 
١. the lexicographical linearization problem   

٢. H. Bejoint 

٣. encyclopedic 
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هاي شناختي نيست، زيرا انسان با جهـان در تعامـل المعارفي است و مستقل از ساير حوزهدايرة

اي تواند مستقل و جدا از جهـان بـه عنـوان حـوزهايي كه او با آن سروكار دارد نمياست و معن

كنـد. پـس مستقل در ذهن در نظر گرفته شود و درواقع معنا تجربة كلي انسـان را مـنعكس مي

  معناي زباني با دانش جهاني ما در تعامل است.

اصـطلاحات، بـويژه   هاي بالا، در يك فرهنگ لغت بـراي فهرسـت كـردنبا توجه به نكته 

توان از اصول و مفاهيم معناشناسـي شـناختي، ماننـد اسـتعارة مفهـومي، عبارات اصطلاحي، مي

اي غيرخطــي در مجــاز مفهــومي و دانــش متعــارف اســتفاده كــرد و اصــطلاحات را بــه شــيوه

  هاي لغت درج نمود.فرهنگ

استفاده شـده اسـت. هايي كه تاحدودي نزديك به موضوع پژوهش است،  در ادامه از پيشينه

 مفهـومي،  اسـتعارة  زبان و چارچوب نظري كـه شـامل  در  در قسمت مباني نظري، اصطلاحات

اند و سپس روش پـژوهش ارائـه است به تفصيل عنوان گرديده  متعارف  دانش  و  مفهومي  مجاز

بـا اند و در انتها نتايجي به دست آمـده كـه ها مورد تحليل قرار گرفتهشده است و در ادامه داده

  گردند.  ها، تاييد ميها و برخي مثال ارجاع به بخش تحليل داده

  . پيشينة پژوهش ٢

اند، امـا هـيچ شناسـي شـناختي نگاشـته شـدههاي بسياري در حوزة معنامقالات و پژوهش

 در  آن  كـاربرد  و  فارسـي  زبـان  لغـت  هايفرهنگ  در  اصطلاحات  سخني در خصوص توصيف

باشد، بـه نوعي بديع و نوآورانه ميز اين رو پژوهش حاضر بهنگاري، گفته نشده است. افرهنگ

طوري كه پيش از آن در اين خصوص پژوهشي انجام نگرفته است. در اينجـا ابتـدا بـه برخـي 

  هايي از منابع انگليسي ذكر شده است.منابع فارسي اشاره شده و در ادامه نمونه

) اشاره كـرد كـه اصـطلاحات را از ١٣٩١همكاران (مهند و  توان به راسخاز منابع فارسي مي

بنـدي شناسي شناختي و براساس ديدگاه نانبرگ، ساگ و واسـو بـه دو گـروه طبقهديدگاه زبان

. همچنين عبارات تركيبي اصـطلاحي و ٢عبارات اصطلاحي  ١اند: عبارات تركيبي اصطلاحيكرده

عارف هستند را بـه عنـوان اصـطلاحات نيز اصطلاحاتي كه حاوي استعاره، مجاز، و يا دانش مت

 
١. idiomatically combining expression 

٢. idiomatic phrases 
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اند كه تعـداد و دريافته بندي كردهشفاف و عبارات اصطلاحي را به عنوان اصطلاحات تيره طبقه

اصطلاحات شفاف بسيار بيشتر از اصطلاحات تيره است و اصطلاحات ماهيتاً مفهـومي هسـتند 

در مقايسه بـا معنـاي اجـزاي   نه زباني. به اين معنا كه يك اصطلاح عبارتي نيست كه معناي آن

تر ما از جهان اسـت كـه در نظـام نوعي خاص باشد، بلكه برخاسته از دانش كلياش، بهسازنده

پـذيري معنـايي، اسـتعاره، مجـاز و مفهومي ما وجود دارد. آنها به اين نتيجه رسيدند كـه بخش

) بـه بررسـي سـه ١٣٩٦اند. همچنين فياضي (دانش متعارف در تعيين معناي اصطلاحات دخيل

پـذيري چنـدمعنايي و ماهيـت جنبه از مفاهيم شناختي، يعنـي سـاخت معنـاي واژگـاني، تعامل

نگـاري خاطرنشـان كـرده مند چندمعنايي پرداخته است و اهميت اين مـوارد را در فرهنگنظام

  است.

) اشـاره كـرد كـه معتقدنـد كـاربرد ٢٠١٤توان به كووچش و چـابي (از منابع غيرفارسي مي

تواند كارامد باشـد. نگاري ميشناسي شناختي در فرهنگالقوة ساختارهاي مفهوميِ بنيادينِ زبانب

زمينـة نظـري در سـاختار شناسي شناختي به عنـوان يـك پيشكارگيري زبانآنها همچنين بر به

انـد و در ارتبـاط بـا موضـوع هاي لغت تأكيـد كردهها، مفاهيم و اصطلاحات در فرهنگمدخل

انـد و هاي مفهـومي و چنـدمعنايي را بررسـي كردهگاري، مجازهاي مفهـومي، اسـتعارهنفرهنگ

انـد. ها اختصاص دادهبخشي را به اصطلاحات و نقش آنها و نيز ترتيب احتمالي آنها در فرهنگ

اي كـه بـين معناشناسـي شـناختي و ) بر همـين اسـاس، بـه ارتبـاط دوجانبـه٢٠٠١گيرارتس (

نگاري از نظريه به سـوي كـاربرد اشاره داشته و در ارتباط با فرهنگ  نگاري وجود دارد،فرهنگ

است. وي به سه جنبه در مورد مفهوم شناختيِ ساختار معنايي واژگان قائل اسـت.   حركت كرده

. ٣. غيرقابل حل بودن مسئلة چنـدمعنايي  ٢. اهميت تأثيرات نمونة اعلا براي ساختار واژگاني  ١

نگـاري او همچنين به مزاياي هر يك از اين موارد در كـار فرهنگ  ماهيت ساختمند چندمعنايي.

نگاري مربـوط پرداخته و با مطرح كردن ابعاد معناشناسي شناختي و انتظاراتي كه به كار فرهنگ

شـده درواقـع بخشـي از بينيهاي پيششود، به دنبال آن بوده است كه نشان دهد اين ويژگيمي

هاي ) با تمركز بر روي انگيختگي معاني واژه٢٠٠٢ند. چابي (نگاري هستفعاليت واقعي فرهنگ

هـاي چنـدمعنا، نگـاري، بـه بررسـي واژهچندمعنا و اصـطلاحات و همچنـين بـر روي فرهنگ

شناسي شناختي پرداخته است. وي معتقد هاي مفهومي در چارچوب زباناصطلاحات و استعاره

هاي چندمعنا و اصـطلاحات حـاكي از ژهشناسي شناختي در مورد واهاي زباناست كه پژوهش
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هاي مفهـومي و هاي مفهـومي، مثـل اسـتعارهآن است كه ساختار معنايي آنها از طريق سازوكار

مند در نظر گرفته شود تواند به صورت يك روش نظامشود و ميمجازهاي مفهومي انگيخته مي

هاي معنايي استفاده كنند و آنها را توانند از تحليلنگاران نيز با تمركز بر انگيختگي ميو فرهنگ

) نيـز معتقدنـد كـه انگيختگـيِ ١٩٩٦ها به كار گيرند. كـووچش و سـابو (براي ساختار فرهنگ

مندي براي معاني اكثر اصطلاحات وجود دارد و از آنجا كه اكثـر اصـطلاحات بـر مفهومي نظام

) و كــووچش، ١٩٨٧ها و مجازهــاي مفهــومي هســتند، طبــق تعريــف ليكــاف (مبنــاي اســتعاره

آيد كه هاي مفهومي به وجود ميهاي مفهومي يا تطابقمندي از مجموعه نگاشتانگيختگي نظام

شود. آنها با تمـايز قائـل شـدن بـين معنـاي بين يك قلمرو مبدأ و يك قلمرو مقصد حاصل مي

اند كـه نگـرش كلي، معناي خاص و معناي ضمني اصطلاحات سرانجام به ايـن نتيجـه رسـيده

تر كنـد. در تواند يادگيري اصطلاحات را براي گويشوران غيربومي سادهناشناسي شناختي ميمع

ميلان و ) در حمايت از چگـونگي ارائـة معـاني در فرهنـگ مـك٢٠٠٥(  ١همين ارتباط، كوواچ

شـوند، معتقـد دربارة استعاره و افعال گروهي كه در اصطلاحات و ديگر عبارات ثابت يافت مي

آموزان را شكل دهـد و آنهـا را قـادر سـازد كـه بتواننـد تواند واژگان زبانره مياست كه استعا

شناسي شـناختي را دو نگاري و زبان) فرهنگ٢٠١٢تر صحبت كنند و بنويسند. آسترمان (طبيعي

گيرد كه ظاهراً اشتراكات زيادي با هم ندارنـد، امـا از شناسي در نظر ميهاي زبانشاخه از شاخه

شناسـي نگاري است، پس معتقد است كه زبانمند زبان اساس كار فرهنگيف نظامآنجا كه توص

نگاري دارد و گفته است كه زبانشناسي شناختي بهتر است كه به تأثيرات مهمي بر روي فرهنگ

ها نگاري در نظر گرفته شود، چراكه توصيف زبان در فرهنگعنوان مبناي جديدي براي فرهنگ

تر باشـد. وي معتقـد اسـت كـه تر و ملمـوسگرايانهتواند واقعختي ميشناسي شنابراساس زبان

نمونه، معناشناسـي قـالبي و اسـتعارة ويژه نظرية پيشهاي زبانشناسي شناختي بهبرخي از نظريه

) با پرداختن به مبحـث ٢٠٠٠نگاري به كار برد. كووچش (توان در اصول فرهنگمفهومي را مي

هايي شناسي شناختي و بسياري از توصـيفوده كه نظرية زباناش اين باصطلاحات، فرض كلي

هاي مختلف زبان ارائه كرده، تاكنون در آموزش زبان خارجي مفيد بـوده اسـت. وي كه از جنبه

 
١. E. Kovacs 
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شناسـي شـناختي از طريـق معنـاي انگيختـه هاي زبانمعتقد است كه هم نظريه و هم توصـيف

  كند.  تر مينگيختگي هميشه يادگيري را آسانبيني آنها اين است كه اپذيرد و پيشصورت مي

ها بـر اسـاس در ادامه به ارائة مباني نظري پژوهش و نوآوري صورت گرفته در تحليل داده

  پردازيم.  رويكرد معناشناسي شناختي مي

  . مباني نظري٣

در اين بخش به دنبال ارائة تعاريفي مرتبط با پژوهش حاضر هستيم. اصـطلاحات در زبـان، 

وب پژوهش، استعارة مفهومي، مجاز مفهومي و دانش متعارف از جملـه مـواردي هسـتند چارچ

  شود.  كه در اين بخش به آنها پرداخته مي

  در زبان ١. اصطلاحات١. ٣

دهد كه اين عبارات بخش مهمـي از زبـان هاي مختلف نشان ميوجود اصطلاحات در زبان

ود كه بيان برخي از مفـاهيم، بـويژه مفـاهيم شاند و گاهي مشاهده ميرا به خود اختصاص داده

شـود. تعـاريف متعـددي از ايـن پذير ميانتزاعي، با استفاده از اصطلاحات، بسيار ساده و امكان

) اصـطلاح را بـه عنـوان عبـارت ٧١: ١٩٩٨( ٢مقولة زباني ارائه شده است. هارتمن و همكاران

دهندة آن ز معنـاي اجـزاي تشـكيلثابتي كه معناي كل آن غيرشـفاف اسـت و قابـل برداشـت ا

تر تر و نحوي) اصطلاحات را از يك جنبة واژگاني٣٠: ١٩٩٦( ٣اند. فرناندونيست، تعريف كرده

تواننـد متغيـر ناپذيري در نظر گرفته كه اجزايشان نميبندي كرده و آنها را واحدهاي بخشطبقه

) اصـطلاحات ٢٦: ١٩٩٢( ٤تغيير كنند. بيكرتوانند  باشند و فقط در محدوده و شرايط خاصي مي

شود ندرت تغيير در صورتشان ايجاد ميرا الگوهاي منجمدي از زبان در نظر گرفته است كه به  

دهندة آنهـا نيسـت. تك اجزاي تشكيلكنند كه مطابق با معناي تكاي را منتقل ميو اغلب معاني

ن تلقي كرده است كه بـراي گويشـوران اصطلاح را يك شيوة سخن گفت  )١٧٥:  ٢٠١٥(  ٥داديان

 
  .ندباشميهستند كه به شكل عبارت   ياتاصطلاح در اين مقاله، منظور از اصطلاحات بيشتر .١

٢. R. R. K. Hartmann & G. James 

٣. C. Fernando 

٤. M. Baker 

٥. I. Y. Dadyan 
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تواننـد بومي يك زبان خاص، طبيعي است و فقط مردمي كه به آن زبان خاص تسلط دارنـد مي

) همچنـين افـزوده ١٧٦:  ٢٠١٥به طور دقيق از عبارات اصطلاحي زبان خود استفاده كننـد. او (

اللفظي، و در تشوند نه بـه صـورت تحـدرك مي  ١است كه معناي اصطلاحات به طور مجازي

پـذيرد نـه حفـظ سـاختار. ايـن تعـاريف متفـاوت، پيچيـدگي ترجمه حفـظ معنـا صـورت مي

دهند و نيز نمايانگر مشكلاتي هستند كه در اصطلاحات را به عنوان يك مقولة گروهي نشان مي

) اصـطلاحات را بـه ١٩٩٤(  ٢انتخاب شيوة مناسب ضبط آنها وجود دارد. نانبرگ، ساگ و واسو

. به اعتقـاد آنـان، در ٤و عبارات اصطلاحي  ٣عبارات تركيبي اصطلاحي  اند:وه تقسيم كردهدو گر

توان از معاني اجـزاي آن حـدس زد و بـه عبارات تركيبي اصطلاحي معناي كل اصطلاح را مي

اسـت. در  دهندة اين عبارت توزيع شدهعبارت ديگر، معناي كل اصطلاح در بين اجزاي تشكيل

توانيم به دهندة اصطلاح را بدانيم، ميتك اجزاي تشكيلصطلاحات اگر معناي تكاين دسته از ا

طور كلي معناي اصطلاح را حدس بزنيم. اما عبارات اصطلاحي عباراتي هستند كه معنـاي كـل 

تـك اجـزاي دهندة عبارت توزيع نشده است و اگـر معنـاي تكاصطلاح در بين اجزاي تشكيل

توانيم معناي اصطلاح را حدس بزنيم. درواقع آنها از سه ويژگـي ميدهندة آن را بدانيم نتشكيل

هـا برند كه اصطلاحات براساس اين سه ويژگي با هم تفاوت دارنـد. ايـن ويژگيمعنايي نام مي

باشند. قراردادي بودن از طريـق تفـاوت مي  ٧پذيريو بخش  ٦/ شفافيت  ٥قراردادي بودن، تيرگي

كنندة معنـاي اجـزا، در نايي كه تنها با توجه به اصـول مشـخصدر ميان معناي اصطلاحي و مع

شوند. تيرگي پذيري معنايي مشخص مياند، و نيز بخشزماني كه اجزا به طور مجزا به كار رفته

تـوان دريافـت كـرد، اطـلاق كارگيري اجزا را مييا شفافيت به ميزان سهولتي كه با آن انگيزة به

ني كه معناي عبارتي مشخص شد، با كمـك اجـزاي اصـطلاح پذيري يعني زماشود و  بخشمي

 پذيري است.  توان آن را تاحدي تحليل كرد كه اين حد، همان بخشمي

 
١. figurative 

٢. G. Nunberg, I. Sag, T. Wasow 

٣. idiomatically combining expression 

٤. idiomatic phrases 

٥. opacity 

٦. transparency 

٧. semantic compositionality 
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بر اين باور است كه ارتباط قابل تشخيصي ميان معناي زباني و معناي اصطلاحي بـه   ١گيبس

تر را سـادهخورد. وي همچنين معتقد است كـه اصـطلاحات كـار تعامـل اجتمـاعي  چشم نمي

كننـدة الگوهـاي بنيـادين تفكـر بشـر دهنـد و منعكسمتني را افزايش ميكنند، انسجام درونمي

ها الفاظ ثابت يا منجمـد نيسـتند و در اغلـب اوقـات المثلهستند. اصطلاحات برخلاف ضرب

 قابل تحليل بر پاية ساختارهاي مفهومي استعاري و مجازي هستند. مردم از اصطلاحات استفاده

هايشان را به صورت مختصر و مفيد و واضح بيـان تر باشند، تا افكار و انديشهكنند تا مؤدبمي

خواهـد كنند. به عنوان مثال گوينده با به كار بردن اصـطلاح «قلـب/دل كسـي را شكسـتن» مي

: ٢٠٠٧تري بيـان كنـد. (گيـبس، عقيدة شخصي خود را در ظاهر يك موقعيت فيزيكي ملمـوس

٧٠٢(    

استفاده از اصطلاحات مبناي شناختي دارد، به اين معنا كه هم در توليد و هم در درك زبـان 

شود و مثلاً هدف گوينده از گفتن جملة «جـان بـا ديـدن آشـپزخانة برهاي ذهني فراهم ميميان

راحتي تصـويري روشـن از عصـباني شـدن آن است كه به ريخته حسابي از كوره دررفت»همبه

). مورد ديگر اينكـه مـردم معنـاي مجـازي را ٦٢: ١٩٩٠، ٢ن دهد (گيبس و اوبرين«جان» را نشا

توان گفـت كـه فهمند و درنهايت مياللفظي يا تفسير همان اصطلاح ميتر از معناي تحتسريع

نوعي اقتصـاد زبـاني هـم رعايـت ) و بـه١٥٢:  ١٩٨٠گيرد (گيبس،  پردازش زيادي صورت نمي

 شود.  مي

هاسـت و مسـائل مربـوط بـه ايـن كه نظام مفهـومي مـا حـاوي استعاره  شناختيون معتقدند

؛ ٨-١٠:  ٢٠٠٣،  ٣ها ديگر مسائل زباني نيستند، بلكه مفهومي هستند (ليكـاف و جانسـوناستعاره

طور است، يعني اصطلاحات تنهـا ). در مورد اصطلاح هم همين٣٣٠:  ١٩٩٦،  ٤كووچش و سابو

بلكه محصول دانشي هستند كه در نظام مفهومي ما وجـود   اي انتخابي از كلمات نيستند،زنجيره

) در ٣٥:  ١٩٩٠دارد. پس رابطة مستقيمي بين استعاره و اصطلاح وجود دارد. گيبس و اوبـرين (

مشاهدات خود در مورد ارتباط اصطلاحات و تصاوير ذهني به اين نتيجه رسـيدند كـه درواقـع 

 
١. R. W. Gibbs 

٢. J. L. O’brien 

٣. G. Lakoff & M. Johnson 

٤. Z. Kovecses & P. Szabo 
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گرفـت، افـراد هاي مفهومي شكل نمياستعاره اگر دانش ذاتي مردم دربارة اصطلاحات به وسيلة

  مختلف در بيان درك خود از اصطلاحات مشابه، توافق نظر خيلي كمي داشتند.  

تواند انگيخته باشـد كند كه معناي اصطلاحات تا حد زيادي ميشناسي شناختي ادعا ميزبان

ت دخيـل هسـتند: معاني اصطلاحا  و حداقل سه سازوكار شناختي وجود دارد كه در انگيختگي

شـوند كـه در بعضـي از استعاره، مجاز و دانـش متعـارف. آنهـا  ايـن نكتـه را نيـز يـادآور مي

 kick”توان يافت و بـه اصـطلاحِ گونه انگيختگي معنايي نمياصطلاحات براي درك معنا، هيچ

the bucket” ؛ كـووچش و سـابو، ٤٦١-١٩٨٧:٣٣٨كنند. (ليكـاف، در زبان انگليسي اشاره مي

). از آنجا كه تحليـل اصـطلاحات در زبـان حـائز اهميـت اسـت و همچنـين ٣٥٥-٣٢٦:  ١٩٩٦

كنـد، از ايـن رو جهـت درك معنـاي يـك انگيزش در شناخت و زبان نقش مهمـي را ايفـا مي

  بايست مورد توجه و دقت قرار داد. اصطلاح، تحليل انگيزشي را مي

مـات چنـدمعنا و اكثـر اصـطلاحات، ) كل٤٣٨:  ١٩٨٧در بحث انگيختگي، به اعتقاد ليكاف (

شود و منطبـق بـر ايـن انگيخته هستند زيرا در معاني آنها از الگوهاي از قبل موجود استفاده مي

شود كه اگر در يك فرهنگ لغت از تحليـل انگيزشـي بيني ميالگوها هستند. به اين ترتيب پيش

انـد، در آنهـا بـه كـار رفته براي معاني كلمات چندمعنا و اصطلاحاتي كه اين كلمـات چنـدمعنا

، ١آموزان  خواهـد بـود (چـابياستفاده شود نتيجة آن فرهنگ كارامدتر و مفيـدتري بـراي زبـان

٢٥٠  -٢٤٩:  ٢٠٠٢.(  

  . چارچوب نظري٢. ٣

ها و اصول معناشناسـي شـناختي شـيوة جديـدي بـراي در اين پژوهش، با استفاده از نظريه

ها پيشنهاد شده است و بيشتر  نظـرات كـووچش فهرست كردن اصطلاحات موجود در فرهنگ

اند. از آنجا كـه شـناختيون ) مورد استفاده واقع شده١٩٩٦) و كووچش و سابو (٢٠١٤و چابي (

شناسي شناختي بر مطالعة معنا تأكيد دارد، پس به معتقدند كه زبان چيزي جز معنا نيست و زبان

توانـد در امـر چيـنش، شناسـي شـناختي ميهاي معناكارگيري اصول و نظريهرسد كه بهنظر مي

دهي براي اصطلاحات موفق باشد. به اين منظور اصطلاحات از سه جنبـة سازي و معادل واژهبن

  اند.استعارة مفهومي، مجاز مفهومي و دانش متعارف مورد بررسي قرار گرفته

 
١. S. Csabi 
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لاحات هـايي از اصـط) مثال ١٣٣-١٣٢:  ٢٠١٤در بحث پيرامون استعاره، كووچش و چابي (

اند. تمام اين اصطلاحات از واحدهاي واژگاني كـه در آتش» ذكر كردهاستعاره ـ بنياد در مورد «

انـد، بنـابراين كلمـات خاصـي در بـه وجـود آوردن چنـين حوزة آتـش هسـتند اسـتفاده كرده

اصطلاحاتي دخيل نيستند، بلكه كل حوزة مفهومي آتـش در خلـق چنـين اصـطلاحاتي دخيـل 

ومي آتش براي درك مفاهيم متمايز انتزاعي مثل خشم، عشق، تصور، انـرژي و است. حوزة مفه

هاي مفهـومي را هـايي از اسـتعارههاي مربـوط بـه آتـش بخشكار رفته است. اسـتعارهغيره به  

  اند، مثل: خشم آتش است، عشق آتش است و...تشكيل داده

- He was spitting fire. 
- The fire between them finally went out. 
- The painting set fire to the composer’s imagination. 
- The killing sparked off  riots in the major cities. 
- He was burning the candle at both ends. 
- The bank robber snuffed out Sam’s life. 
- The speaker fanned the flames of the crowd’s enthusiasm. 

هايي كـه بـا آن زنـدگي استعاره) معتقد است كه كتاب  ٧٠:  ٢٠١٢(  ١در همين ارتباط، راندل 

كند و بعضـي از نگاران را آگاه ميمتني است كه فرهنگ  ٢)١٩٨٠اثر ليكاف و جانسون (  كنيممي

ميلان اند. مثلاً فرهنـگ مـككار گرفته شده هاي لغت بههاي اين كتاب در بعضي از فرهنگايده

هاي بافتاري استعاري است كه با معناي خاصـي مـرتبط بستة استعاري، به همراه مثال   ٦٠داراي  

آموزان هاي استعاري است كه آگـاهي زبـانرد نگاشتهستند. همچنين داراي توضيحاتي در مو

  انگيزد.  را در مورد ماهيت استعاري زبان برمي

 
١. M. Rundell 

گفتـار ، به عنـوان پس١٩٨٠اين كتاب استفاده شده كه داراي بخشي اضافه بر نسخة   ٢٠٠٣در اين پژوهش از نسخة سال    .٢

  باشد.مي
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چند قلمرو مفهومي مقصد كه داراي يك قلمرو مفهومي مبدأ مشترك هستند. (كووچش و  -١شكل 

 ) ١٣٥: ٢٠١٤همكاران، 

 

هاي كلمه و معاني آن، آگـاهي و فراگيـري سـاختار شـناختي علاوه بر حفظ كردن صورت

داننـد آموزاني كـه ميترتيـب، زبـان ايـن كند. بهمعاني، به آموزش و يادگيري واژگان كمك مي

سـازند، بسـادگي چگونه مجاز و استعارة مفهومي معناي كلمات چنـدمعنا و اصـطلاحات را مي

 )١٣٠:  ٢٠١٤گيرند. (كووچش و چابي معاني اين كلمات و اصطلاحات را ياد مي

   . استعارة مفهومي١. ٢. ٣

) و ديگـر دانشـمندان شـناختي، ٦-٢٤٥: ٢٠٠٣از منظر شناختيون چون ليكاف و جانسـون (

استعاره عبارت است از نگاشت از قلمروي مبدأ به قلمروي مقصد بـه همـراه تناظرهـايي بـين 

مبدأ و مقصد. به اين معنا كه عناصر مفهومي قلمـرو مقصـد، بـا عناصـر مفهـومي قلمـرو مبـدأ 

شـود. شباهت و تناظر دارند و همين موضوع موجب فهم قلمرو مقصد به كمك قلمرو مبدأ مي

) بر اين باور اسـت كـه هـر نگاشـتي ٧:  ١٩٩٣ي نگاشت نام دارند. ليكاف (اين تشابهات مفهوم

كـووچش  هاي مفهومي مبـدأ و مقصـد اسـت.يك الگوي ثابت از تناظرهاي مفهومي بين حوزه

شناسي شناختي، استعاره بـه صـورت درك يـك قلمـرو ) نيز معتقد است كه در زبان٤:  ٢٠١٠(

هـاي قلمـرو مبـدأ و شده و اين دو قلمـرو بـه نام  مفهومي بر پاية قلمرو مفهومي ديگر تعريف

تر را به هاي مفهومي، مفهومي انتزاعياند. او بيان كرده است كه استعارهقلمرو مقصد ناميده شده

گيرند. هنگامي كه يـك تر را به عنوان مبدأ به كار ميتر يا فيزيكيعنوان مقصد، و مفهومي عيني

مي ديگر فهميده شود، يك استعارة مفهومي خـواهيم داشـت. قلمرو مفهومي بر پاية قلمرو مفهو

imagination 

conflict 

energy 

enthusiasm 

love 

anger fire 
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كنيم، بنابراين وقتي، مثلاً، در مورد «زندگي» يا «عشق» به عنـوان «سـفر» فكـر يـا صـحبت مـي

  .عناصري چون زندگي و عشق قلمرو مقصد هستند

به دنبال آن بوده است كه به معيارهاي انتخاب يك قلمرو مبدأ بـراي يـك قلمـرو  كووچش

د پي ببرد. در ديدگاه سنتي، معيار اين انتخاب شباهت ميان دو مفهوم است. معيار ديگـري مقص

است كه   ١شدگي (بدنمندي)توان به آن توجه داشت تجربة جسمانيكه، علاوه بر اين معيار، مي

هاي موجـود در تجربـة هايش ناآگاهانه بودن آن است. به اعتقاد وي، همبسـتگييكي از ويژگي

: ٢٠١٤؛ كـووچش و چـابي،  ٢٠٠٦اند. (كـووچش،  ها شـدهگيري اسـتعارهبب شكلجسماني س

١٢٩(  

  . مجاز مفهومي٢. ٢. ٣

كند كـه تنهـا نقـش آن شناسي شناختي مجاز را به عنوان يك ابزار زباني زائد تلقي نميزبان

. )١٢٧: ٢٠١٤اللفظي و بيـان معنـايي متفـاوت اسـت (كـووچش و چـابي پرهيز از معناي تحت

) مجـاز را در قالـب فراينـدي بـه نـام كـاهش تبيـين ١٧٤  -١٦٨:  ١٣٩٦زاده و گندمكار (طبيب

شـوند و درك نشيني كنـار گذاشـته مياند كه طي آن واحد يا واحدهايي از روي محورهمكرده

نشـين در جملـه، يافته از طريـق درك معـاني سـاير واحـدهاي هممعناي اين واحدهاي كاهش

)، ١٢٧:  ٢٠١٤)، به نقل از كووچش و چـابي (٣٩:  ١٩٩٨چش و رادن (پذير است. اما كووامكان

، موجـب ٢اند كه در آن يك عنصر مفهومي يعني محمـلمجاز را فرايندي شناختي در نظر گرفته

شود تا رهيافت ذهني به عنصر مفهومي ديگر، يعني مقصـد، درون همـان قالـب يـا الگـوي مي

) نيـز معتقدنـد وقتـي ٣٩و    ٣٥:  ٢٠٠٣و جانسـون (  صورت پذيرد. ليكاف  ٣شدهشناختيِ آرماني

شـود، يك موجوديت براي دلالت به موجوديت ديگري كه با آن مرتبط است به كار گرفتـه مي

  شود.  و اين مجازِ مفهومي براساس ارتباط مفهومي با مفهوم ديگر ايجاد مي  گيردمجاز شكل مي

 The“رستوران، گوينـدة ايـن جملـه  شدةمثلاً در قالب رستوران يا الگوي شناختي آرماني

Ham sandwich spilled beer all over himself.”  ــر ــه عنص ــي ب ــت ذهن رهياف

يعنـي مقصـد، از طريـق عنصـر مفهـومي  ”person eating the Ham sandwich“مفهـومي

 
١. embodiment 

٢. vehicle 

٣. idealized cognitive model 
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كند (كـووچش يعني محمل كه متعلق به همان قالب است، فراهم مي ”Ham sandwich“ديگر

) تفاوت مجاز مفهومي و استعارة مفهـومي ٣٣٨: ١٩٩٦). كووچش و سابو (١٢٧: ٢٠١٤و چابي، 

اند كه مجاز مرتبط با يك قلمرو مفهومي است امـا اسـتعاره بـا دو قلمـرو گونه بيان كردهرا اين

مفهومي ارتباط دارد. دو قلمرو مفهومي استعاره از هم فاصله دارند، زيرا يكي به حوزة مفهـومي 

حوزة مفهومي انتزاعي تعلق دارد، مثلاً در «زندگي حركت در مسـير اسـت»،  عيني، و ديگري به

) نيز افـزوده ١٠١:  ١٣٩٥مفهوم «زندگي» از مفهوم «حركت» فاصله دارد. در اين مورد، افراشي (

است كه در مجاز مفهومي دو مفهوم يا دو چيز در فضاي مفهومي يا در جهان واقعيـت بـا هـم 

  مجاورت و نزديكي دارند.

  . دانش متعارف٣. ٢. ٣ 

كنـد و دانش متعارف يك سازوكار شناختي ديگر است كه معناي اصطلاحات را انگيخته مي

عبارت است از دانش مشترك افراد يك فرهنگ معين دربارة يـك قلمـرو مفهـومي خـاص. بـه 

توان قلمرو مفهومي دست انسان را در نظر گرفت. طبق تعريف، دانـش مشـترك عنوان مثال مي

مورد دست انسان شامل اطلاعات استانداردي است در مورد اجزا، شكل، انـدازه، كـاربرد و در  

مراتب بزرگتري كه دست بخشي از آن است، مانند دسـت به علاوة سلسله نعملكرد دست انسا

  ).٢٤٣:  ٢٠١٠بخشي از بازوست (كووچش،  

) آن را الگـوي ١٩٨٧(اند: ليكـاف  هاي مختلفي گذاشتهشناختيونِ ديگر بر دانش متعارف نام

يـا   ٤) الگوي فرهنگـي١٩٨٧(  ٣، هالند و كويين٢) طرحواره١٩٨٧(  ١شده، لانگاكرشناختي آرماني

كه فيلمور اذعان داشته اسـت طورياند، به ناميده ٨يا صحنه ٧) قالب١٩٨٢(  ٦، فيلمور٥نظرية عامه

هاي منسجمي از تجربة بشر هستند. به عنوان مثال، عبـارت «كسـي دسـتش ها سازمانكه صحنه

 
١. R. Langacker 

٢. scheme  

٣. D. Holland and N. Quinn 

٤. cultural model 

٥. folk theory 

٦. C. Fillmore 

٧. frame 

٨. scene 
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تـوانيم براحتـي پر بودن» را در نظر بگيريد. وقتـي مـا چيزهـايي در دسـت داشـته باشـيم، نمي

ا انجام دهيم، يعني ما وقتي مشغول انجام چيزهاي ديگري را برداريم و با دستمان كار ديگري ر

توانيم كار ديگري را انجام دهيم. پس اين دانش كلـي مشـترك كاري با دست هستيم ديگر نمي

كنـد. (كـووچش و ها، همان دانش متعـارف اسـت كـه انگيـزة معنـايي را ايجـاد ميبين انسان

  )٩-٣٣٨:  ١٩٩٦سابو،

ها در مورد حركات/ اشـارات است كه انساننوع ديگري از دانش متعارف مربوط به دانشي  

دارند. در اين مورد نيز انگيزة معنايي يك عبارت اصطلاحي ناشي از خـود حركـت/   )دستشان(

اشاره است، مثل دست دادن به نشانة سلام كردن، يا بالا بـردن دسـت بـه نشـانة تسـليم شـدن 

بسـته» را در اشـاره بـه  تـوان «مشـت). در همين ارتبـاط، مي٩-٣٣٨: ١٩٩٦(كووچش و سابو،  

  شخص خسيس به كار برد. 

  . روش پژوهش٤

هـا از فرهنـگ فشـردة فارسـي تحليلي اسـت. داده  -روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي

تفكيك، از اصطلاحات استعاري، مجازي اند و به  ) استخراج شده١٣٨٢سخن دوجلدي (انوري  

هايي به همـراه جـدول آورده نمونه  شده براساس دانش متعارف،و همچنين اصطلاحات ساخته

هـا، قلمروهـاي مفهـومي و انگيـزة ها دربردارندة اصـطلاحات، معادل شده است كه اين جدول 

ها به اين دليل فرهنگ سخن بوده است كه ايـن معنايي اصطلاحات هستند. معيار انتخاب نمونه

پـژوهش حاضـر، ها نپرداختـه و اصـطلاحات را ذكـر كـرده اسـت. در  المثلفرهنگ به ضـرب

اند، بـه ايـن معنـا اصطلاحاتي كه به شكل عبارت هستند به عنوان نمونه انتخاب و بررسي شده

ترِ عبارت يا جمله، معناي اصطلاحي و به تبـعِ آن كه مثلاً مقولة اسمي «آتش» در ساخت بزرگ

  كند.  معناي استعاري يا مجازي پيدا مي

  هاي پژوهش. تجزيه و تحليل داده٥

اي ها بـه شـيوهآمده از بررسـيدستها و اطلاعات بهقسمت به تجزيه و تحليل دادهدر اين  

ايم. به اين منظور، اصطلاحات  براساس استعارة مفهومي، مجاز مفهـومي و دانـش بديع پرداخته
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اي به همـراه اند و سپس براي هر بخش توضيح جداگانهمتعارف در سه بخش مجزا تحليل شده

  ديده است.  چند مثال عنوان گر

  . تحليل اصطلاحات براساس استعارة مفهومي١. ٥ 

هايي از اصطلاحات استعاري به همراه شده از استعارة مفهومي، نمونهباتوجه به تعريف ارائه

ها اصـطلاحاتي هسـتند كـه از سـه قلمـرو اند. نمونهاستعارة مرتبط با آنها در اينجا تحليل شده

هاي قلمـرو مفهـومي «آتـش»، «داغ» و ه عبارتنـد از اسـتعارهاند كمفهومي مختلف انتخاب شده

    «ميدان».

 فتنه آتش است. ←آتش را با آتش خاموش كردن   .١

 شور و هيجان آتش است. ←يكپارچه آتش بودن  .٢

 نارضايتي، خشم و اعتراض آتش است. ←آتش زير خاكستر بودن  .٣

 شوق و هيجان يا حرص آتش است. ←آتش كسي تند بودن  .٤

 فتنه آتش است.  ←ردن آتش به پا ك .٥

 شيطنت آتش است. ←آتش سوزاندن   .٦

 فتنه و آشوب آتش است.  ←آتش از گور كسي بلند شدن .٧

 عذاب آتش است.  ←آتش به گور كسي باريدن .٨

 عمل زشت و ناروا آتش است. ←به آتش كسي سوختن   .٩

  درد و رنج و مصيبت آتش است.  ←كسي را به آتش انداختن .١٠

  

  

  

 

  

  نموداري از چند قلمرو مفهومي مقصد، كه داراي يك قلمرو مفهومي مبدأ مشترك هستند.  -٢شكل 

  

 حرص فتنه و آشَوب
 شور و هيجان شيطنت

 خشم درد و رنج

 آتش
 

 عذاب 
 عمل زشت و ناروا

 مصيبت 
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به عنوان مثال، اصطلاح آتش گرفتن به معناي سخت خشمگين شـدن، بـه وجـود اسـتعارة 

تر آن به نگاشت مفهـوميِ «شـدت آتـش مفهومي «خشم آتش است» بستگي دارد و معناي دقيق

  دأ (آتش) و قلمرو مقصد (خشم) وابسته است.شدت خشم است»، ميان قلمرو مب

 
هاي مرتبط با آنها، به همراه قلمروهاي هايي از اصطلاحات و استعاره جدولي براي نمايش نمونه -١جدول 

  ها در قلمرو مفهومي «آتش». مفهومي و نگاشت مرتبط با استعاره 

  معنا   اصطلاح 
استعارة  

  مفهومي 

قلمرو  

  مبدأ 

قلمرو  

  مقصد 
  نگاشت 

آتش به گور  

  كسي باريدن 

آرزوي گرفتار  

شدن كسي به  

  عذاب قبر 

عذاب  

  آتش است 
  عذاب    

ت و سوزان بودن آتش كه  رحرا

انسان را دچار درد و عذاب مي  

كند، همچون درد و عذابي است  

كند در قبر به  كه كسي نفرين مي 

  وجود آيد. 

يكپارچه آتش  

  بودن

كسي پر از شور  

و هيجان و نشاط  

  و فعاليت بودن  

شور و 

هيجان 

  آتش است. 

  آتش

شور، 

هيجان، 

نشاط و 

  فعاليت

شعلة آتش كه به طور دائم در  

حركت است، همچون شخص  

  فعال و پرشور و هيجان است. 

ها همة آتش 

از گور كسي  

  بلند شدن 

كسي باعث همة  

ها و فتنه

  ها بودن آشوب 

فتنه و  

آشوب  

  آتش است. 

  
فتنه و  

  آشوب 

عامل روشن كردن و برافروختن  

آتش، همچون عامل و مقصر  

  اي است. فتنهيا  واقعي حادثه 

  آتش گرفتن
سخت خشمگين  

  شدن

خشم آتش  

  است. 
  شدت آتش شدت خشم است.   خشم   

  

  اند:مثال ديگر دربردارندة اصطلاحاتي است كه براساس قلمرو مفهومي «داغ» به وجود آمده

 اندوهِ مرگ داغ است.  ←داغ كسي را ديدن= دچار مصيبت و اندوه مرگ او شدن .١

 ←كسـي گذاشـتن= او را از كسـي/ چيـزي محـروم كـردنداغ كسي/ چيـزي را بـه دل   .٢

 محروميت داغ است.

 عصبانيت داغ است.  ←(كسي) داغ شدن/ كردن= بسيار دلخور و عصباني شدن .٣
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ننـگ/   ←آبرويـي شـناخته شـده باشـدداغ ننگ (بر پيشاني كسي بودن)= كسي كه به بي .٤

 آبرويي داغ است.بي

 داغ است.حسرت    ←داغ چيزي را ديدن= حسرت آن را كشيدن .٥

 رونق داغ است.   ←(بازار) چيزي داغ شدن= (بازار) چيزي پررونق شدن .٦

 داغ است.  اندوه (مرگ) ←داغ به (بر) دل كسي گذاشتن= او را اندوهگين يا عزادار كردن .٧

مصيبت/مشـكل   ←ها يا مشكلات او به يـادش آمـدنداغ (دل) كسي تازه شدن= مصيبت .٨

 داغ است.  

  

  

  

  

  نموداري ديگر از چند قلمرو مفهومي مقصد كه داراي يك قلمرو مفهومي مبدأ مشترك هستند. -٣شكل 

  

درواقع، در اين اصطلاحات با تعدادي قلمرو مفهومي، چون احسـاس حسـرت، عصـبانيت، 

آبرويي به عنوان قلمرو مقصد و داغ به عنـوان (مرگ)، مصيبت، مشكل، رونق، و ننگ /بياندوه  

قلمرو مبدأ روبرو هستيم. به عنوان مثال در ارتبـاط بـا نگاشـت اسـتعارة «حسـرت داغ اسـت» 

باشد، يـادآور مانده بر روي پوست كه ناشي از سوختگي ميتوان گفت كه اثر يا علامت باقيمي

انگيـزد. پـس از ايـن ي از سوختگي اسـت و احسـاس حسـرت انسـان را برميدرد و رنج ناش

  شباهت براي بيان معنا در قلمرو مفهومي حسرت در اين اصطلاح استفاده شده است.

هاي زير دربردارندة اصطلاحاتي هستند كه براساس قلمرو مفهـومي «نقشـه»، «ميـدان»، مثال 

  اند:به وجود آمده »كنه«و   »كوچه«

  توطئه (چيدن) نقشه است.  ←نقشه كشيدن= عليه كسي توطئه چيدنبراي كسي   .١

  مجال و فرصت ميدان است.  ←به كسي ميدان دادن= به كسي مجال و فرصت دادن .٢

ميدان را خالي ديدن/ كردن = زمينة فعاليت و عمـل را بـدون رقيـب ديـدن/ بـه ديگـران  .٣

 عرصة فعاليت و عمل ميدان است.  ←واگذار كردن

 حسرت 
 محروميت 

 عصبانيت علامت 

 رونق 
 اندوه (مرگ) 

 مصيبت/مشكل  داغ 
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 ←كسي= كسي را سـردرگم كـردن/ اطلاعـات غلـط بـه كسـي دادن  كوچة غلط دادن به .٤

 اطلاعات كوچه است.

(آدم) سـمج   ←كند/ سـمج اسـت.كنه بودن= كسي كه در امري بيش از حد سماجت مي .٥

 كنه است.

  

هاي مرتبط با آنها، به همراه قلمروهاي هايي از اصطلاحات و استعاره جدولي براي نمايش نمونه -٢جدول 

  ها در قلمرو مفهومي «داغ». ت مرتبط با استعاره مفهومي و نگاش

  معنا   اصطلاح 
استعارة  

  مفهومي 

قلمرو  

  مبدأ 

قلمرو  

  مقصد 
  نگاشت 

داغ كسي را  

  ديدن

دچار مصيبت 

و اندوه مرگ  

  كسي شدن 

اندوهِ مرگ داغ  

  است. 
  اندوه مرگ   

حرارت و سوزانندگي يك شيء  

داغ كه انسان را دچار درد و  

همچون مصيبت  كند، ناراحتي مي

ها  و اندوهي است كه مدت 

  گيرد. گريبان انسان را مي

داغ كسي/  

چيزي را به  

دل كسي  

  گذاشتن

كسي را از  

كسي/ چيزي  

  محروم كردن 

محروميت داغ  

  است. 
  داغ 

عذاب  

محروميت  

  و دوري 

حرارت و سوزانندگي يك شيء  

داغ كه انسان را دچار درد و  

كند، همچون عذابي  ناراحتي مي

با محروم يا دور كردن  است كه 

او از چيزي يا كسي به وجود  

  آورد. مي

داغ (دل)  

كسي تازه  

  شدن

ها يا مصيبت

مشكلات  

كسي به  

  يادش آمدن 

مصيبت/مشكل  

  داغ است. 
  

يادآوري 

مصيبت 

  مشكل /

وقتي كسي اثر سوختگي را  

تحريك كند، زخم آن تازه مي  

شود و اين كار همچون يادآوري  

  مصائب و مشكلات است. 
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(بازار)  

چيزي داغ  

  شدن

(بازار) چيزي  

  پررونق شدن 
    رونق داغ است. 

پررونق  

  شدن

سرعت به جنب و  وقتي اشيا به

شوند و آيند، داغ مي جوش درمي 

كنند.  حرارت و گرما توليد مي 

اين عمل همچون بازاري است  

كه از فرط آمدوشد مشتري گرم  

  شود. و داغ مي 

  

  

هاي مرتبط با آنها، به همراه هاي مختلفي از اصطلاحات و استعارهجدولي براي نمايش نمونه -٣جدول 

  ها در قلمروهاي مفهومي متفاوت. قلمروهاي مفهومي و نگاشت مرتبط با استعاره 

  معنا   اصطلاح 
استعارة  

  مفهومي 

قلمرو  

  مبدأ 

قلمرو  

  مقصد 
  نگاشت 

براي كسي  

نقشه 

  كشيدن 

توطئه چيدن عليه 

  كسي  

توطئه 

(چيدن)  

  نقشه است. 

  توطئه  نقشه

وقتي شخصي براي شخص  

سازي ديگري به طور پنهاني زمينه 

كند، همچون  ريزي ميو برنامه 

اي را براي  كسي است كه نقشه 

  كشد. ديگري مي 

ميدان را  

  خالي كردن 

عرصه و صحنة  

فعاليت و عمل را  

به ديگران واگذار  

  كردن 

عرصة  

فعاليت و  

عمل ميدان  

  است. 

  ميدان 

عرصة  

فعاليت و  

  عمل 

وقتي شخصي ميدان را كه محل  

كند، همچون  فعاليت است ترك مي 

كسي است كه عرصة فعاليت و  

  كند.  عمل را به ديگران واگذار مي 

به كسي  

  ميدان دادن 

به كسي مجال و  

  فرصت دادن 

مجال و  

فرصت  

  ميدان است. 

  ميدان 
مجال و  

  فرصت 

ميدان را كه محل  وقتي كسي 

فعاليت است به كس ديگري  

كند، همچون شخصي  واگذار مي 

است كه فرصت و مجال عمل را  

  دهد. به شخص ديگر مي 
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كوچة غلط  

دادن به  

  كسي 

كسي را سردرگم  

كردن/ اطلاعات  

غلط به كسي  

  دادن

اطلاعات  

  كوچه است. 
  اطلاعات   كوچه 

وقتي كسي ديگري را به كوچة  

كند،  غلط و اشتباهي راهنمايي مي

همچون شخصي است كه به  

دهد و او  ديگري اطلاعات غلط مي 

  كند.    را گمراه مي 

  كنه بودن 

كسي كه در امري  

بيش از حد  

كند/ سماجت مي 

  سمج است. 

آدم سمج كنه  

  است. 
  كنه

سماجت و  

  سمج بودن 

كند، مي وقتي كسي مثل كنه رفتار 

همچون آدم سمجي است كه در  

  كند. امري اصرار بيش از حد مي 

  

  . تحليل اصطلاحات براساس مجاز مفهومي٢. ٥ 

  ها اشاره كرد:توان به اين نمونهدر بحث پيرامون اصطلاحات مجاز بنياد نيز مي

عنصر مفهومي دست به جاي/براي   ←دست كسي بودن= در تصرف يا اختيار كسي بودن .١

 دسترسي به عنصر مفهومي كنترل 

عنصـر مفهـومي دسـت بـه جـاي/براي   ←زير دست كسي بودن= به فرمان كسـي بـودن .٢

 دسترسي به عنصر مفهومي تسلط

عنصـر  ←كلة كسي (خوب) كار كردن= خوب كار كردن ذهن او؛ درست فكـر كـردن او .٣

 فهومي ذهن يا قوة تفكرمفهومي كله به جاي/براي دسترسي به عنصر م

عنصـر مفهـومي دسـت بـه   ←دست كسي در كار بودن= دخالت يا مشـاركت داشـتن او .٤

 جاي/براي دسترسي به عنصر مفهومي دخالت يا مشاركت

 ←توجهي او كاري را خلاف ميل او انجام دادنچشم كسي را دور ديدن= در غيبت يا بي .٥

 مفهومي توجه  عنصر مفهومي چشم به جاي/يا براي دسترسي به عنصر

عنصر مفهومي پا بـه جـاي  ←پاي خود را كنار كشيدن= كنار رفتن؛ ديگر دخالت نكردن  .٦

 يا براي دسترسي به عنصر مفهومي دخالت /
  

هاي مرتبط با آنها به همراه محمل، مقصد هايي از اصطلاحات و مجاز جدولي براي نمايش نمونه -٤جدول 

 و انگيزة معاني مرتبط با آنها. 

  انگيزة معنايي   مقصد   محمل   مجاز  معنا   اصطلاح 
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دست كسي  

  بودن

در تصرف/اختيار  

  كسي بودن 

دست به جاي  

   تصرف/اختيار
  تصرف/اختيار  دست

دست استفادة انسان از 

براي تصرف و در اختيار 

  گرفتن اشياء

زير دست 

  كسي بودن 
  به فرمان كسي بودن  

دست به جاي  

  تسلط
  كنترل/تسلط   دست

استفادة انسان از دست 

براي كنترل و تسلط  

  يافتن بر اشياء 

كلة كسي  

(خوب) كار  

  كردن  

خوب كار كردن ذهن  

كسي؛ درست فكر  

  كردن كسي 

كله به جاي  

  فكر/ذهن
  فكر/ذهن  كله

قوة تفكر انسان كه در  

  سر/كلة او جاي دارد 

چشم كسي  

را دور  

  ديدن 

در غيبت يا  

توجهي كسي  بي

كاري را خلاف ميل  

  او انجام دادن 

چشم به جاي  

  حضور/توجه 
  حضور/توجه   چشم 

عدم حضور و توجه  

انسان به امور پيرامونش  

شود كه در باعث مي 

غياب او كاري خلاف  

  ميلش انجام دهند  

 اصطلاحات براساس دانش متعارف.  تحليل ٣. ٥ 

در ارتباط با دانش متعارف كه دانش مشترك افراد دربارة يك قلمرو مفهومي اسـت و ايـن  

  توان به موارد زير اشاره كرد:كند، ميميدانش متعارف است كه انگيزة معنايي را ايجاد  

 آب در هاون كوبيدن= كار بيهوده كردن .١

 فرصت سر خاراندن نداشتن= كسي خيلي سرش شلوغ بودن .٢

 پشت گوش خود را ديدن= كاري محال انجام دادن .٣

 پشه (هم) پر نزدن= برقرار بودن سكون و آرامش .٤

 اهميت نشان دادن بيماريپشه كسي را لگد زدن= كم .٥

 باز بودنرا در/ تو/ رو (ي) هوا نعل كردن= بسيار زرنگ و سريع و حقه  پشه .٦

 پلك كسي سنگين شدن= حالت خواب به كسي دست دادن .٧

 داغ در دل يخ گذاشتن= كار بيهوده انجام دادن .٨

اي فايدهتوان كوبيد و كار بيدانند كه در هاون اجسام مايع را نميها ميبه عنوان مثال، انسان

شـود و بـا اسـتفاده از ايـن است. پس اين انگيزة معنايي درنتيجة دانش مشترك افراد ايجـاد مي
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اي ارائـه كـرد كـه گونـههـاي لغـت بهتـوان مفهـوم اصـطلاح را در فرهنگارتباط معنـايي، مي

  كنند.آموزان معناي اصطلاح را براحتي درك بانز

  

هايي از اصطلاحات مبتني بر دانش متعارف و انگيزة معنايي مرتبط با  جدولي براي نمايش نمونه -٥جدول 

  آنها 

  انگيزة معنايي   معنا   اصطلاح 

  پشت گوش خود را ديدن 
كاري محال انجام  

  دادن

كاري  كسي قادر به ديدن پشت گوش خود نيست پس 

  غيرممكن است 

كسي فرصت سر خاراندن  

  نداشتن

كسي خيلي سرش  

  شلوغ بودن 

كسي كه فرصت نكند سرش را بخاراند يعني خيلي 

  سرش شلوغ است 

  كار بيهوده كردن   آب در هاون كوبيدن 
اي ندارد پس كاري بيهوده  كوبيدن آب در هاون نتيجه

  است

  پشه (هم) پر نزدن 
برقرار بودن سكون و  

  آرامش 

جايي كه پشه، كه موجود كوچكي است، نباشد يعني 

  خيلي ساكت و آرام است 

 
شـود. در اكثـر انگيزش براي اصطلاحات معمولاً فقط از يك سازوكار شـناختي ناشـي نمي

موارد، انگيزش ناشي از تركيبي از دو يا حتي چند سازوكار شناختي است. در مثال «دست نگـه 

تـوان مشـخص هم دانش متعارف و هم مجاز دخيل هسـتند و نمي  رسد كهداشتن»، به نظر مي

تر است و تشخيص آن به ذوق افراد بستگي دارد. مجـازي كـه ايـن كرد كه كدام سازوكار فعال 

اصطلاح براساس آن شكل گرفته «دست به جاي فعاليت» است. اين مجاز بر پايـة ايـن مطلـب 

شـود. امـا ها انجـام مياي بشر به وسيلة دستنمونههاي پيششكل گرفته كه بسياري از فعاليت

رسد كه ما دانش (متعارف)  بيشتري در ارتباط با اين اصطلاح داريم. به در عين حال به نظر مي

اين معنا كه وقتي در حال انجام كاري/ فعاليتي هستيم و به طور موقـت آن فعاليـت را متوقـف 

ه فعاليت را ادامه دهيم. بنابراين مجاز «دست بـه كنيم كه ببينيم آيا/ چگونكنيم، يعني صبر ميمي

جاي فعاليت» و دانش متعارف، هردو به طور مشترك بخشي از انگيزش براي معناي اصطلاحي 

  اند. «دست نگه داشتن» را به وجود آورده

  . اصطلاحات غيرانگيزشي ٤. ٥
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ي درك معنـا، در بحث انگيختگي، به اين موضوع اشاره شد كه در بعضي از اصطلاحات برا

در زبـان “   ”kick the bucketتـوان يافـت، ماننـد اصـطلاحگونه انگيختگي معنـايي نميهيچ

) ٣٣٠: ١٩٩٦انگليسي و «روي شاخ كسي بودن» در زبان فارسي. به اعتقـاد كـووچش و سـابو (

اي كه لازم است ذكر شـود ترين اصطلاحات در زبان هستند. نكتهگونه اصطلاحات معروفاين

اي دارند، مانند «موي كسـي را است كه بعضي از اين اصطلاحات اشاره به داستان يا افسانهاين  

اي، آنهـا اي كهن دارد كه بـا آتـش زدن مـوي موجـودات افسـانهآتش زدن» كه اشاره به افسانه

هـاي زبـانيِ گونـه اصـطلاحات از طريـق گزارهشدند. درواقـع مفـاهيم اينبلافاصله حاضر مي

شوند و گاهي به يك تجربة فرهنگي يا تاريخي و فردي اشاره دارنـد. پـس يان ميب  ١غيرمجازي

كه بسياري از اصطلاحات داراي انگيزش استعاري يا مجازي يا مبتني بـر توان گفت درحاليمي

دانش مشترك هستند، مفاهيم برخي از اصطلاحات از طريق زبـان غيرمجـازي و نيـز از طريـق 

وند و بر همين اساس هم قابل تحليل هستند. به اعتقـاد نگارنـدگان، شهاي زباني خلق ميگزاره

رسد كـه از آنجا كه گويشوران بالغ هر زبان با اين دسته از اصطلاحات آشنايي دارند، به نظر مي

گونـه اصـطلاحات صـرفاً بايـد آمـوزش داده شـوند و در آموزان، ايندر امر آموزش بـه زبـان

تـوان، در صـورت امكـان، آنهـا را بـه سـازي ميواژهسـئلة بنهاي لغت نيز با رعايت مفرهنگ

چـپ ها يا اصطلاحات ديگر ارجاع داد. به عنوان مثال، اصطلاح «خود را بـه كوچـة عليمدخل

توان زير مدخل كوچه ارائه نمـود و پـس از ارائـة معنـاي آن، ايـن اصـطلاح را بـه زدن» را مي

هاي ارجاع داد. از سـوي ديگـر شـايد بتـوان لايـههاي «تظاهر»، «تجاهل» و «نفهمي» نيز  مدخل

هاي مختلف به آنهـا گونه اصطلاحات را استخراج كرد و در مدخلاستعاري اجزاي مختلف اين

هايي از اين طلبد. نمونهگنجد و مجالي ديگر را ميارجاع داد، كه اين بحث در اين مختصر نمي

  اصطلاحات عبارتند از:

 ن حتمي چيزي براي كسي.روي شاخ كسي بودن= رخ داد .١

طلاعـي كـردن؛ تجاهـل كـردن؛ خبري و بيچپ زدن= تظاهر به بيخود را به كوچة علي .٢

 تظاهر؛ تجاهل؛ نفهمي). ←خود را به نفهمي زدن ( 

 
١. non figurative 
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دستي زدن= مطلب دروغ يا ترديدآميزي را به صورت امري قطعي به مخاطـب گفـتن يك .٣

 اعتراف گرفتن). ←العمل او (بررسي عكسمعمولا به قصد وادار كردن او به اعتراف يا  

 خر داغ كردن= وقتي كه كسي اميد واهي داشته و اتفاق مورد نظر رخ نداده باشد. .٤

هاي او آگـاه بـودن و بـراي هاي كسي را شمردن= او را كاملا شناختن و از ضـعفدندان .٥

ي كسـي ها استفاده كردن؛ كسي را سـاده/نادان يـافتن؛ از سـادگضعف  مقصود خود از آن

 خر: كسي را خر گير آوردن). ←استفاده كردن (سوء

موي كسي را آتش زدن= حاضر شدن او در جايي به طور غيرمنتظره، زمـاني كـه احتمـال  .٦

 حاضر شدن؛ ظاهر شدن) ←حضورش در آنجا نيست. (

پي آتش آمدن= انجام دادن كاري كه مستلزم عجلـه اسـت؛ رفـتن بـه جـايي و بلافاصـله  .٧

 ه داشتن؛ عجله كردن)عجل ←برگشتن. (

  گيري. نتيجه٦

هايي از اصطلاحات زبان فارسي برمبناي رويكـرد در اين تحقيق، به توصيف و تحليل نمونه

معناشناسي شناختي پرداختيم و دريافتيم كه اين اصطلاحات براسـاس رويكـرد شـناختي قابـل 

وجود دارد و اين نظـام تحليل هستند و اكثر آنها محصول دانشي هستند كه در نظام مفهومي ما  

ها، مجازها و دانش متعارف است. به اعتقاد شناختيون اين سه سـازوكار مفهومي حاوي استعاره

شناختي در انگيختگي معـاني اصـطلاحات دخيـل هسـتند. درواقـع ايـن سـه اصـول شـناختي 

ا هاي لغت فارسـي باشـند و بـتوانند مبنايي براي توصيف بسياري از اصطلاحات در فرهنگمي

اي توان اصـطلاحات را ذيـل مـدخل اصـلي بـه شـيوهاستفاده از اين سازوكارهاي شناختي مي

تر باشد. مسئلة انگيختگي معنايي در اصـطلاحات غيرخطي ارائه نمود كه درك مفاهيم آنها ساده

تر از چيـزي داراي اهميت بسياري است زيرا يادگيري و درك چيزي كه انگيختـه اسـت سـاده

) براساس اين ١٣٨٢هايي از فرهنگ سخن (انوري  دي است. در اين مقاله، نمونهاست كه قراردا

توان مثـال شـماره سه سازوكار شناختي تحليل شدند. در ارتباط با استعاره، به عنوان نمونه، مي

تر آن، بـه باشد و معناي دقيقرا مطرح كرد كه استعارة مفهومي آن «عصبانيت داغ است» مي  ١٣

شدت داغ شدن شـدت عصـبانيت اسـت» بسـتگي دارد. درواقـع نگاشـت از نگاشت مفهومي «

قلمرو مبدأ (داغ) به قلمرو مقصد (عصبانيت) به همراه تناظرهايي بين عناصـر مفهـومي مبـدأ و 
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مقصد به وجود آمده است و همين موضوع موجب فهم قلمرو مقصد به كمك قلمرو مبدأ شده 

يـابيم كـه چنـد قلمـرو ) درمي١عه به جـدول شـمارة (است. از اين رو، به عنوان مثال، با مراج

مفهومي مقصد (عذاب، شور و هيجان، آشوب و ...) داراي يك قلمرو مفهـومي مبـدأ ( آتـش) 

هاي استعاري توان مفاهيم مجازي قلمرو مفهومي آتش را در بستههستند. پس به عنوان مثال مي

اي كـه ارتبـاط ايـن قلمروهـاي ونههاي لغت در نظر گرفت، به گبه شكل غيرخطي در فرهنگ

نيـز   ٢٠در ارتباط بـا مجـاز مفهـومي، در نمونـة شـمارة    اي ارائه شود.مفهومي به شكل خوشه

توان گفت از عنصر مفهومي «دست» براي دسترسي بـه عنصـر مفهـومي «تسـلط» كـه بـا آن مي

اي كنترل و تسلط مرتبط است، استفاده شده است و انگيزة معنايي آن استفادة انسان از دست بر

مشخص شد كه انگيـزة   ٢٥يافتن بر اشياست. همچنين در ارتباط با دانش متعارف نيز، در مثال 

معنايي در قلمرو مفهومي «كار بيهوده كردن» درنتيجة دانش مشـترك افـراد ايجـاد شـده اسـت. 

كنيم كـه يهاي لغت الكترونيكي زنـدگي مـبنابراين، با ذكر اين نكته كه امروزه در عصر فرهنگ

ــده ــل محدودكنن ــن نگــاري محســوب نمياي در فرهنگديگــر فضــا عام شــود و براســاس اي

كارگيري ايـن شـيوة نوآورانـه و هاي شناختي، نگارندگان به اين نتيجه رسيدند كه با بهسازوكار

هاي باشد، با استفاده از اصول شناختي و از طريـق ارائـة بسـتهدانش بنيان كه مبتني بر نظريه مي

توان چينش بهتري بـراي اصـطلاحات استعاري، مجازي و براساس دانش متعارف اهل زبان مي

هاي لغت ارائه كرد و اكثر اصطلاحات را به شيوة غيرخطي بـه نگـارش درآورد كـه در فرهنگ

آموزي بخشد و در امر زبـانهم اقتصادي باشد و هم تصور ساختار نظام مفهومي ما را سهولت  

  تر كند.آموزان را سادهاري زباننيز درك و يادسپ 

اما در ارتباط با اصطلاحات غيرانگيزشي، كه ذهن بشر براسـاس اسـتعاره، مجـاز و دانـش  

سـازي بـراي آنهـا نيسـت و گـاهي عمـلاً بـدون سـابقة فرهنگـي يـا متعارف، قادر بـه مفهوم

هـاي طريق گزارهگونه اصطلاحات از  توان گفت كه معناي اينشان قابل فهم نيستند، ميتاريخي

شود و ممكن است به يك تجربة فرهنگي يا تاريخي اشاره كنـد. پـس زباني غيرمجازي بيان مي

ضمن در نظر داشتن اهميت نظرية استعارة مفهومي ليكاف و جانسـون و همچنـين تأييـد ايـن 

تـوان ها درك شوند، ميتوانند از طريق استعارهمطلب كه بسياري از چيزهاي انتزاعي درواقع مي

گفت كه نه تنها مفـاهيم اصـطلاحات از طريـق اسـتعارة مفهـومي (، مجـاز مفهـومي و دانـش 

آينـد. پـس شوند، بلكه از طريق بخش غيرمجـازي زبـان نيـز بـه وجـود ميمتعارف) درك مي
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تواند در درون يك نظرية كلي مطرح شـود رويكرد شناختي درخصوص مفهوم اصطلاحات مي

ريق بخش مجازي و هـم از طريـق بخـش غيرمجـازي زبـان مجـاز كه خلق مفاهيم را هم از ط

  هاي مجازي نيز قابل درك است.توان گفت كه جهان بدون سازوكارداند. پس ميمي

گونـه اصـطلاحات بايـد آمـوزش آموزي و نيز در فرايند فراگيري زبان اول، ايندر امر زبان

ة معـاني واحـدهاي واژگـاني تـوان درخصـوص ارائـنگاري، ميداده شوند. پس درباب فرهنگ

اللفظي) واحد واژگاني، سـپس مفـاهيم تفكيك قائل شد، به اين معنا كه ابتدا معاني اولية (تحت

اصـطلاحي،  تري به شكل اصطلاح و عبـاراتهاي بزرگاللفظي) آن در ساختثانوية (غيرتحت

در نهايت مفـاهيم  هاي استعاري، مجازي و مبتني بر دانش متعارف مطرح شوند ودر قالب بسته

شـوند، ارائـه شـوند. درخصـوص هاي غيرمجازي زبان خلق ميغيرانگيزشي كه از طريق گزاره

هايي كه برمبناي اين سه سازوكار شناختي هستند، صرف نظـر از ترتيـب الفبـايي، مفـاهيم بسته

اهيم اي مفـاي غيرخطي به نگارش درآيند. ارائة غيرخطي و خوشهاصطلاحات در آنها، به شيوه

نشانگر اين نكته است كه يك قلمرو مفهومي مشـترك قابـل انطبـاق بـا چنـد قلمـرو مفهـومي 

متفاوت است. مثلاً هنگامي كه چند قلمرو مفهومي (مقصد، مثل خشم، حرص، شور و هيجـان 

شود، انگيزش معنـايي واحـد و ...) براي يك قلمرو مفهومي مشترك (مبدأ، مثل آتش) ارائه مي

گيرد و درنهايت درك و سازي در ذهن صورت ميشود و به تبعِ آن، مفهومته ميواژگاني انگيخ

شود. همچنـين، باتوجـه بـه الكترونيكـي بـودن تر مييادسپاري واحد واژگاني يا اصطلاح ساده

اند را  در توان مفاهيم يا اصطلاحات مشابهي كه در جاي جاي فرهنگ ذكـر شـدهها ميفرهنگ

   صورت ارجاع به يكديگر مطرح كرد. هاي مجازي بهاين بسته
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Abstract 

With the emergence of electronic dictionaries and due to the inadequacies of existing 
Persian dictionaries, a scientific and theory-based approach is required in 
lexicography. One of the most important problems in lexicography is the way of 
arranging idioms and idiomatic expressions. The purpose of the study is to organize 
idioms and idiomatic expressions in dictionaries in a non-linear way. To achieve the 
purpose of the study, the following research question was proposed: How to use a 
way other than the usual alphabetical and linear way based on which idioms and 
idiomatic expressions are presented in dictionaries? To do this, based on descriptive-
analytical method and cognitive semantics approach and its concepts, such as 
conceptual metaphor, conceptual metonymy, and conventional knowledge, the 
authors examined the data extracted from Sokhan Persian Dictionary. The results 
indicated that by presenting metaphoric and metonymic boxes in dictionaries, and 
based on the conventional knowledge of the language speakers, a non-linear way can 
be proposed for arranging idioms and their equivalents. But not all idioms could be 
analyzed based on conceptual metaphor, conceptual metonymy, and conventional 
knowledge, because some idioms are made through the non-figurative part of the 
language and could be analyzed accordingly. 
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